
 ...آتش، حمله: فصل يازدهم

سکوت عميقي راهرو ها را فرا گرفته بود، هرميون جلوي هري با احتياط . سرماي هوا گزنده بود

مي کرد و در حالي که هر از چند گاهي راهروها را چک مي کرد تا خالي باشند  زير لب زمزمه 

ما دندانهايش به هم مي کرد، هري که به زحمت صداي هرميون را مي شنيد در حالي که از سر

 اصلا مي دوني داريم کجا مي ريم؟: مي خورد گفت

هرميون انگشتش را روي بينيش کشيد در حاليکه از پلکان مرمري سرازير مي شد و با صدايي 

 .فقط دنبالم بيا: که به زحمت شنيده مي شد گفت

ه سمت دري در مسير کاملا براي هري آشنا بود ، ب. به سمت چپ پيچيدند ترپايينشش طبقه  

ه از پلکان سنگي انتهاي سرسراي رفتند، تصاوير واضحي به ذهن هري مي آمد هرميون با عجل

تهاي پله ها راهروي سنگي و بزرگي بود که با نور ضعيفي از مشعلها روشن مي پايين رفت در ان

ن مي دويد هري که تقريبا به دنبال هرميو. پرده هاي نقاشي بزرگي ديوارها را پوشانده بود. شد

 !ره اين راه به سمت آشپزخونه مي: گفت

و مسيرش را مستقيم  هرميون بدون توجه به او از جلوي پرده تصوير بزرگ ميوه خوري گذشت

در ميان تاريکي که هر لحظه بيشتر مي شد در انتهاي راهرو در . به سمت انتهاي راهرو ادامه داد

ارتفاع در تا کمر .  کوتوله مناسب بودکوچکي به چشم مي خورد که بيشتر براي عبور يک

 .هرميون مي رسيد

هرميون چوبدستي اش را از جيب ردايش در آورد و در حاليکه به سمت قفل گرفته بود وردي را 

هرميون بي  زير لب زمزمه کرد، صداي تقي بلند شد دستگيره چرخيد و در خود به خود باز شد



 در حاليکه سرش را از درز در بيرون آورده بود اندکي بعد. درنگ خم شد و از ميان در گذشت

 !عجله کن:نگاهي به فضاي خالي بيرون انداخت و گفت

پشت در اتاقک کوچکي بود که . هري به دنبال هرميون خم شد و چهار دست و پا از در گذشت

هرميون با . به اندازه دو يا سه نفر جا داشت، پله هاي سنگي و مارپيچي به سمت بالا مي رفت

هيچ .  اون شنلو از روي سرت برداريدنبالم بيا هري ديگه مي توني: تصداي طبيعي خودش گف

 .کس به اين اتاق نمي ياد

سپس در حاليکه چهره اش در هم رفته بود کليد کوچکي را از جيب ردايش در آورد و اضافه 

 !هيچ کس بغير از يک نفر: کرد

ا اينکه هيچ مشعل يا پنجره اي وجود نداشت پله ها ب. هري به دنبال او از مارپيچ ها بالا مي رفت

 . به طرز سحر انگيزي روشن بود، مدتي طول کشيد تا هري منبع نورها را پيدا کند

 اي از خود ساطع مي  پله ها وجود داشت که نور فريبندهکناره هاي نقره اي رنگي خرده سنگهاي

 . تا بالا ادامه داشتندخرده سنگها. کردند

کرد ماهيچه هاي پشت پايش  هري که احساس مي. ت بالا همچنان ادامه داشتحرکت به سم

 ريم؟ کني داريم از جايي که بوديم بالاتر مي فکر نمي: گرفته است پرسيد

 .نه فکر نمي کنم ديگه رسيديم: و گفت  هرميون عرق روي پيشاني اش را پاک کرد

بعد از در راهروي . ن با کليدش بود ايستاده بود و مشغول باز کردن آهرميون جلوي در کوچکي

کوچک و باريکي بود که در انتهاي آن يک در بسته به چشم مي خورد از زير در نور ضعيفي 

 .بيرون مي آمد



هرميون که متوجه نگاه هري شده بود انگشتش را روي بيني اش کشيد و قبل از اينکه هري 

 .چيزي بپرسد او را به داخل کشيد

سرش را با احتياط مي بست هري متوجه اتاق عجيبي شد که پا به درون وقتي هرميون در پشت 

 .هري تا بحال چنين اتاقي نديده بود. آن گذارده بود

هواي اتاق به طرز خفقان آوري گرم و آميخته با بخارات گوناگون بود بوي نا آشنايي بيني هري 

 پاتيل کوچکي رفت که در هرميون ردايش را روي دسته صندلي رها کرد و به سمت .را مي آزرد

نور ماه از حفره موجود در سقف مي گذشت و بعد از گذشتن يک جسم شيشه اي . مرکز اتاق بود

يک دسته از پرتو ها . چند ضلعي با پرتو هاي رنگارنگي به قسمت هاي مختلف اتاق مي تابيد

  .   روي پاتيل متمرکز شده بود

 پرتو گياهي که. خانه بود مي تابيدي که شبيه يک گلدسته اي از پرتو ها به سمت راست اتاق جاي

ماه به روي برگهايش مي تابيد به طرز وحشيانه اي ديوار سمت راستي اتاق را به چنگ در آورده 

 گلهاي .بود تا ميانه هاي سقف پيشروي کرده بود به نظر مي رسيد قصد تسخير اتاق را دارد

از ميان برگها خوني رنگ  ولي با رنگي سرخ و عاري از هرگونه لطافت بزرگ خمره اي شکل و

 بدي به هري مي داد، سرخي گلبرگها احساس. يده شده بودن آمده بود و به سمت خارج کشوربي

 .احساس مي کرد با لمس آنها مي تواند گرماي خون را هم احساس کند

ي فهميد با هري که علت اين کار او را نم. هرميون با صداي جيغ مانندي بازوي هري را کشيد

 .حيرت به او نگاه کرد

 . خداي من بايد بهت مي گفتم: هرميون با صداي آميخته به هراسي گفت 

 چي رو؟_ 



اگه انگشتاتو دوست داري بهتره اونا رو به اين : هرميون با سرش اشاره اي به گياه کرد و گفت 

 .گلها نزديک نکني

 انگشتهام؟: ار کردهري که همچنان منظور او را نمي فهميد با حيرت تکر

 .     اينجا رو ببين: هرميون سرش را تکان داد و گفت

 پشمي که سپس با انبر بلندي که به ديوار تکيه داده شده بود، موجود بالدار کوچکي را از کيسه

هري براي يک لحظه اندام هاي . کنار ديوار بود در آورد و از فاصله دوري به سمت گياه برد

 هيچ چيز آنجا نبود گياه با يک  انبر تشخيص داد ولي براي لحظه اي بعدظريف يک پري را سر 

صداي خورد شدن استخوانهاي ظريف پري در ميان خمره .  بودحرکت شلاغي آن را ربوده

لبه هاي گياه بار ديگر به طرز حريصانه و زننده اي به سمت . ماهيچه اي گياه به گوش مي رسيد 

 ديدن گلبرگهاي آغشته به خون احساس مي کرد چيزي در بيننده کشيده شده بود، هري با

 .گلويش بالا آمده که هر لحظه ممکن است آن را بالا بياورد

اون پري ها پيش از اين مرده بودند : هرميون که متوجه احساس هري شده بود با ترديد گفت

 .هري من فقط اجسادشونو جمع کردم

ز گياه برگرداند در حاليکه به سختي سعي مي هري که دوست داشت هر چه سريعتر نگاهش را ا

 اصلا اين جا کجاست؟: کرد تا صدايش عادي باشد پرسيد

يه : هرميون از اينکه او موضوع بحث رو عوض کرده خوشحال به نظر مي رسيد و با شوق گفت

 .اتاق کوچولو که فکر کنم بين طبقه چهارم و پنجم باشه ، يا يه همچين چيزي

سه هاي شيشه اي سمت چپ اتاق ثابت مانده بود، انگار بخشي از دخمه هري نگاهش روي قف

اسنيپ را در سمت چپ اتاق جاسازي کرده بودند از زمين تا سقف پر از شيشه هاي مختلف بود، 



خداي من تو : هري که نگاهش روي يک شيشه پر از بچه قورباغه ثابت مانده بود با حيرت پرسيد

 اينها رو از کجا آوردي؟

مجبور شدم از کل پس از اندازم و چندتا چيزي : ون لبخند خفيف و تقريبا تلخي زد و گفت هرمي

 .فرد و جرج براي تهيه اينها خيلي بهم کمک کردند .که دوستشون داشتم چشم بپوشونم

مي توني حدس بزني : سپس در حاليکه به جسم شيشه اي آويزان از سقف اشاره مي کرد گفت

 ه؟اونو کي برام پيدا کرد

هرميون .هري که محو تماشاي انوار پراکنده شده از آن شده بود سرش را به علامت نفي تکان داد

ماندانگاس از بين اموال مسروقه برام خريده مطمئنم خانم ويزلي اگه بفهمه : دخنديد و ادامه دا

 !ماندگاس يادته   راستي.اصلا خوشحال نمي شه

 ولي همه اينها براي چيه؟:  گفتهري سرش را به نشانه موافقت تکان داد و

اگه اشتباه نکنم اين معجون به ياد آورنده است : سپس در حاليکه به پاتيل نزديک مي شد گفت

 ولي بگو براي چي داري اين کارا رو مي کني؟

 اينو حدس زدي؟: ن لبش را گزيد و گفتهرميو

وقت پيش تصادفا يه حدس ؟ حدس که نه، حقيقتش چند .. اه: هري لبخند شرمگيني زد و گفت

 .گوشه از ياداشتاتو خوندم

هرميون وسيله باريک و بلندي را براي هم زدن معجون انتخاب کرد و در حاليکه آن را با دقت به 

يادته اسنيپ يه چيزهايي درباره :  گفت اخمهايش را درهم کشيد ودرون معجون فرو مي برد

پ هيچ کس را معرفي نکرد چون هيچ کس مسابقه اي که قراره تو آتن برگزار بشه گفت؟ اسني

. چيز قابل قبولي براي مسابقات نداشت تقريبا همون موقع بود که تصميم گرفتم اينو درست کنم



ولي وقتي پرفسور دامبلدور اينجا رو . کمي طول کشيد تا بتونم پرفسور مک گونگال رو قانع کنم

 .هدر اختيارم قرار داد فهميدم همه چي داره خوب پيش مي ر

 پس اون اتاق ديگه چي بود؟: هري پرسيد

اون اتاق؟ : هرميون سرش را از روي پاتيل بالا آورد و در حالي که به در اتاق نگاه مي کرد گفت

با درخواستش . دو روز بعد از درخواست من اون در خواست داد. جرالد اونجا داره کار مي کنه

 .موافقت شد و اتاق بغل در اختيارش گذاشته شد

اونم داره همينو درست : ي نگاهي به بخار بنفشي که از معجون بلند مي شد انداخت و گفتهر

 مي کنه؟ 

مي دونم داره معجون مي سازه ولي نمي دونم چه : هرميون يک لوله شيشه اي برداشت و گفت

 معجوني؟

 ولي چرا تا به حال چيزي نگفتي؟: هري با حيرت پرسيد

 .بخاطر اين: کرد گفت  پر ميهرميون که داشت لوله شيشه اي را

لوله که حالا محتوي مايع قرمز رنگ و رسوب تيره اي بود بالا آورد و زير نور تکان داد سپس 

 مي بيني؟: وگفت

هري به رسوب خيره شد، به قدري از روي روش تهيه اين معجون نوشته بود که به خوبي معني 

يت پيش رفته بود و معجون وارد بخش اول ساخت معجون با موفق. اين رسوب را مي فهميد

مرحله دوم خودش شده بود و اين مي توانست موفقيت بزرگي باشد چون آنطور که او خوانده بود 

 . به دست آوردن اين رسوب يکي از سخت ترين مراحل است

 .اين بي نهايت ارزش داره: هرميون که چشمانش مي درخشيد با هيجان گفت



. و کنار اتاق نگاه کرد همه چيز براي ساخت معجون عالي بودهري بار ديگر با دقت به گوشه 

جريان هوا خيلي دقيق و موشکافانه تنظيم شده بود، نور ماه با ظرافت خاصي روي پاتيل متمرکز 

يکي از . شده بودو سطح آن را روشن مي کرد ولي با همه اينها يک چيز هري را آزار مي داد

 .وي آن نوشته بود در سرش تکرار مي شدجمله هايي که بيش از بيست بار از ر

تهيه اين معجون کار بسيار دشواري است ، معمولا تعداد اندکي از معجونهاي ساخته شده تاثير 

 .جاي مي گذارند  حقيقي خود را بر 

هري .ن رسانده هضم شامش را به پايابرگرداند که به نظر مي رسيدنگاهش را به سمت گياه 

 . روش تهيه هيچ اسمي از يک چنين گياهي برده نشده تو؟ولي اين چيه:پرسيد 

اين يه عنصر : هرميون که به سمت گياه برگشته بود با شوق نگاهي به آن انداخت و گفت   

 براي ايجاد خاصيت ياد آوري از تخم پريد از هفته سوم بعاگه يادت باشه بايد از . جايگزينه

ه اثر واقعي خودشو نشون بده به علاوه اون به ولي به نظر من تخم پري نميتون. استفاده مي شد

بنابراين به فکر يه چيز جايگزين افتادم، چيزي که قدرت پري رو در . قدرت کافي قدرتمند نيست

فتادم ااول به فکر نشانک ها . وجودش داشته باشه و در عين حال بتونه ضعفهاي اونو جبران کنه

 .ي که فکر مي کردم قوي نبودکه دشمنان درجه يک پري ها بودند ولي به قدر

هرميون به گياه نزديک تر شد و  در حاليکه با علاقه به بخشي از آن که زير نور ماه روشن شده 

 راستش اين گياه اصلا يک گياه جادويي نيست مشنگها بهش مي گن :بود نگاه مي کرد گفت

 کنه، ولي پري غذاي اونها فکر مي کنند اين گياه فقط از حشرات تغذيه مي. گياه گوشتخوار 

بايد مي  .يه کم دستکاريش کردم يعني . البته اين با گياه اصلي يه تفاوتهايي داره. مورد علاقشه



چيز زيادي تا تولد فرزندشون باقي . ديدي تو دوره بلوغشون با چه سرعتي رشد مي کردند

 .نمونده

 فرزندشون؟؟: هري که احساس مي کرد اشتباه شنيده است گفت

 .يا جلو ببينشآره ب_ 

نقطه سبز و بر آمده اي که زير نور . هرميون به نقطه اي که هرميون اشاره مي کرد نگاه کرد 

 .دور تا دور آن به وسيله شاخه و رشته هاي خارداري محافظت مي شد.مهتاب مي درخشيد

ي که وقتي به دنيا بياد توي اون کيسه کوچيک: هرميون که با علاقه به گياه نگاه مي کرد گفت

اون يه جايگزين . کنارش داره بزرگ ميشه با خودش يه مايعي مي ياره که من اونو مي خوام

  .عاليه

 .باعث تاسفه اونها به زودي مي ميرند: هرميون نگاه غمگيني به گياه انداخت و گفت

 مي ميرند؟ براي چي؟: هري پرسيد

د از تولدش ديگه قدرتي براي تمام قدرتشونو صرف تولد فرزندانشون مي کنند اونقدر که بع_ 

 . ادامه زندگي ندارند

هري  که چشمانش مي سوخت . قطره هاي اشک از چشمان هرميون روي گونه هايش مي لغزيد

. به سرعت پلک زد ولي جلوي چشمانش تار شده بود و اشک در درون چشمانش حلقه زده بود



عجله کن هري بايد از اينجا : تچند برگه کاغذ را از روي ميز برداشت و گفهرميون با عجله 

 .بريم، از الان تا چند ساعت ديگه بخارهايي که از معجون بلند مي شه اشک آوره

هري که جلوي چشمانش کاملا تار شده بود برگشت تا به سمت در برود، گرماي اشک را روي 

 . صورتش حس مي کرد

  

وقتي از پله هاي سنگي بالا . با گذشتن از در کوتاه هري بار ديگر شنل را بر روي سرش کشيد

عجيبه اين سوز از کجا : هرميون با ترديد گفت. در ميان راه پله مي پيچيدمي رفتند، سوز سردي 

 مي ياد؟

لاي . ا باد را پيدا کردندکمي جلوتر منش.با گذشتن از سرسراي ورودي بر شدت باد افزوده مي شد

هري جلوتر . يکي از درهايي که به محوطه مي خورد باز مانده بود و باد با زوزه به درون مي وزيد

رفت تا در را ببندد ولي چيزي مانع او شد، چيزي در ميان محوطه هاگوارتز و در نزديک درختان 

 .وا معلق بودندجنگل ممنوعه به چشم مي خورد، شعله هاي نارنجي رنگي که در ه

 هري؟؟ تو کجا رفتي؟؟:  عقب شنيده مي شدصداي هرميون از

کمي .ن يک شومينه سنگي مي سوختندهري با دقت بيشتري نگاه کرد، شعله هاي گرم در ميا

هري برگشت تا از هرميون بپرسد آيا آنچه که . جلوتر رفت يک مبل راحتي مخمل کنار آتش بود

م دير شده بود جايي که اندکي قبل هرميون ايستاده بود، اکنون او مي بيند را مي بيند؟ ولي ک

 .تصوير مرد جواني در يک تابلو به او لبخند مي زد



آخرين بار که از . هري بي اختيار ناليد دوباره به جائي کشيده شده بود که تعلقي به آن نداشت

، نمي دونست مي خاطرات جانسون ها به آن تالار کشيده شده بود اصلا حال مناسبي نداشت

شنل را از سرش برداشت اينطوري حداقل مي توانست به هرميون . تونه اينبار تحمل کنه يا نه

نشان بدهد که کجاست، صداي هرميون ديگر شنيده نمي شد ولي کم کم صداهاي اطرافش را 

صداي خنده و شادي دو نفر را مي شنيد، هري با بي حسي جلو مي رفت بايد راهي . مي شنيد

راستي اينجا کجا بود؟ فضاي . راي فرار از اين خاطره که نمي دونست حالا مال کيه پيدا کنهب

 يا به مبل مخملي که کنار هري بود مبلي بود که پيش از اين مادر جوليا. اتاق پاسخ او را مي داد

دو خاطرات جانسون ها؟ بار ديگر؟ هري تا به حال . ن نشسته بودا جانسون روي آنکعبارتي ليدي

از کنار شومينه و تابلو هايي که مشغول صحبت با يکديگر  .بار به خاطرات يک نفر وارد نشده بود

کتابخانه بزرگي که از زمين تا سقف مملو از کتابهاي . بودند و گذشت و خود را به کتابخانه رساند

رافي جانسونها  اين کتابخانه وارد منزل مجلل و اش طريق از بارهري نخستين. قطور و گرانبها بود

صداي خنده ها از داخل کتابخانه مي آمد ولي کسي درون آن نبود هري با دقت . شده بود

بيشتري به وسط کتابخانه نگاه کرد تصاوير کم کم رنگ و شکل مي گرفت جرالد و جوليا پشت 

الد چهره جر!  چقدر شادمانه مي خنديدند .  بودندبازي با کارتهايک ميز نشسته بودند و مشغول 

موهاي . با آنچه هري از او ديده بود متفاوت بود، درست به اندازه جوليا دوست داشتني و گرم بود

 جوليا کوچولو تو مي خواي از من ببري؟: روي پيشاني اش را کنار زد و با شادماني گفت

نکنه مي خواي به من پز بدي که پسر : جوليا خنديد و در حاليکه به او چشمک مي زد گفت

  جانسوني؟اندرو



و شنيدي؟ نکنه گوش ر ديويد  ومن اي شيطون از کجا حرفهاي: جرالد با قهقهه خنديد و گفت

  وايساده بودي؟

از پشت کارت چشمکي به  جوليا لبخند شيطنت باري زد و در حاليکه کارتش را بلند مي کرد

ببينم . ي نازکهمي دوني من هميشه به بابا مي گفتم ديوارهاي اين خونه خيل: جرالد زد و گفت

 حالا از دست من عصباني اي؟

 .خيلي به خودش مي باليد. ديويد حقش بود: جرالد بار ديگر قهقهه بلندي زد و گفت

در ضمن من هيچ وقت از دست خواهر کوچولوي گلم :  جرالد لبخند ديگري زد و ادامه داد

 .عصباني نمي شم

 .بودنده جرالد را نديده هري انديشيد هرگز تا به حال خ

 .من خواهر کوچولوي تو نيستم مثل اينکه يادت رفته ما دو قلوييم: جوليا با بد اخلاقي گفت

 .ده دقيقم ده دقيقست! ولي من ده دقيقه از تو زودتر به دنيا اومدم: جرالد با شيطنت گفت

 .خيلي بد جنسي: جوليا با بدخلقي نگاهي به او انداخت و گفت

ببين خواهر کوچولو بدخلقي : ستش مانده بود انداخت و گفتجرالد نگاهي به کارتي که در د

 .نکن اين بار تو بردي



لازم نيست به حال من : جوليا کارت جرالد را در هوا قاپيد و در حاليکه به آن نگاه مي کرد گفت

 . ترحم کني

 . اين بارم تو بردي: سپس در حاليکه کارت را به جرالد نشان مي داد گفت

 .تو بردي مثل هميشه تو بردي: افه کردجوليا با تلخي اض

 .فراموشش کن اصلا مهم نيست کي برده: به نظر اندوهگين مي رسيد گفت جرالد که 

 موج مي زد، جرالدي که شجرالدي که احساس در صورت. خيره به جرالد نگاه مي کردهري 

. تفاوت بودناخت محاضر بود بخاطر جوليا تظاهر به باخت کند چقدر با جرالدي که او مي ش

ورد که وقتي پرفسور سينسترا از او خواست تا در کنارش خواهرش بماند بدون هري به ياد مي آ

چه بر سر اين خانواده اومده بود؟ نعره هاي بلندي . کوچکترين توجهي اتاق را ترک کرده بود

:  آمد و گفتجوليا با هراس به سمت در . رشته افکار هري را پاره کرد، صدا از طبقه بالا مي آمد

 داره با مامان دعوا مي کنه؟ ... صداي پاپاست! گوش کن

بازم؟ چرا تمومش نمي : جرالد نزديک در آمد و در حاليکه به بالا نگاه مي کرد با خشم گفت

 کنن؟

 جوليا ناليد .توجه تمام تابلوها به طبقه بالا بود. خانه را به لرزه درآورده بودصداي اندرو جانسون 

جرالد بازويش را گرفت و او را به سمت داخل کتابخانه کشيد و در را پشت .برگرداندو رويش را 

 .آخرين جمله اي که هري پيش از بسته شدن در از جرالد شنيد اين بود. سرش بست



 .بيا تو فراموششون کن من يه کتاب تازه پيدا کردم بايد خيلي جالب باشه_ 

 متوجه شد با بسته شدن در کتابخانه صداي فريادها هري پشت در کتابخانه ايستاده بود که تازه

 کمي جلوتر رفت راه پله ها کمي جلوتر بود، شايد مي توانست سري هم به . استهم قطع شده

يکي از مستخدمه ها هق هق کنان و در حاليکه با دستمال سفيدي صورتش را . طبقه بالا بزند

ود هري چنگ انداخت، چه اتفاقي افتاده بود؟ دلشوره عجيبي به وج.پوشانده بود از کنار او گذشت

همه جا در سکوت تلخي فرو رفته بود، هري بي اختيار از پله ها بالا رفت حس سردي کم کم به 

در يکي از اتاقها نيمه باز بود و با وزش باد روي لولا مي .درون ماهيچه هاي هري نفوذ مي کرد

، جرالد روي لبه تخت نشسته بود و مشغول چرخيد و ناله سر مي داد، هري آهسته از در گذشت

حالت صورتش فرق کرده بود و رنگ پريده به نظر مي رسيد، کتاب . ورق زدن کتاب قطوري بود

را بست و به سمت تقويم کوچک آويزان به ديوار رفت در حاليکه دستش بر روي حروف درشت 

 .رسوم اکتب: نوشته شده بر آن مي کشيد با صدايي لرزان زمزمه کرد

دستش را باز کرد و کف . انگشتان کشيده و بلند جرالد روي عدد سه مي لغزيد و پايين مي آمد

انگشتانش را در . حالا کل برگه زير دستش پنهان شده بود. دستش را روي صفحه تقويم گذاشت

اندکي بعد . حاليکه هنوز به برگه تقويم چسبانده بود جمع کرد، برگه زير دستش مچاله مي شد

 . اکتبر مچاله و پاره کف اتاق افتاده بودسوم

 .بياييد تو: جرالد با سردي گفت. با اينکه در نيمه باز بود صداي دو ضربه به در شنيده شد



جرالد .مستخدمه جواني که اندکي پيش هري او را در حالي مي گريست ديده بود وارد اتاق شد

سود بينسکي : چشمانش را متمرکز مستخدمه کرد و پرسيد! صورتش را برگرداند، چقدر سرد بود

 رفت؟

ايشون خواهرتون رو ديدند و گفتند ديگه . بله آقا: مستخدمه مودبانه سرش را پايين آورد و گفت

 .خواهرتون تازه به خواب رفتند. لازم نيست نگران چيزي باشيد

 . مي توني بريممنوم:  رويش را برمي گرداند گفتدر حاليکهجرالد پوزخندي زد و 

تماس  رولندببخشيد آقا عمتون مادام : در چهارچوب در ايستاده بود گفت مستخدمه که هنوز

 .گرفتند گفتند به اينجا مياند تا شما و دوشيزه جوليا رو پيش خودشون ببرند

 .بريممنونم مي توني : جرالد بدون اينکه برگردد تکرار کرد

هري .  بعد از رفتن مستخدمه جرالد براي مدت زيادي پشت پنجره ايستاد و به بيرون خيره ماند

ولي احساس مي کرد پاهايش از شدت سرما قفل شده اند  نمي دانست او به چه فکر مي کند

گويي قدرت حرکت نداشت، سرما موزييانه از پوستش مي گذشت و تا عمق وجودش سرک مي 

 را متوجه خود  شدن گلوله هاي کاغذي زير پايش اوسمت در برگشت، صداي لههري به . کشيد

 .کف اتاق پر بود از کاغذهاي مچاله شده تقويم ديواري. ساخت 

هري بار ديگر به تقويم نگاه کرد، تاريخ روي تقويم مربوط به اول اوت بود، هري برگشت و به 

 .کسي در اتاق نبود او تنها بود. پشت سرش نگاه کرد



 هاي پشت پايش که موقع بالا رفتن از پله ها هماهيچ.کم کم تحمل سرما غير ممکن مي شد

هري در ميان دستانش دميد بخار خارج شده از . گرفته بود حالا کاملا سفت و منجمد شده بود

بايد پيش از يخ زدن راهي براي . دهانش را مي ديد که قبل از برخورد با دستانش محو مي شد

 براي لحظه اي گرم و روشن شد، دفعه اولي  ذهنش.ن خاطره و اين سرما پيدا مي کردخروج از اي

سمت ديگر در به راهرو درون . که پا به اين خانه گذاشته بود از در بود که به کتابخانه باز مي شد

را از طرف راهرو امتحان کرده بود ولي ممکن بود گرچه امروز صبح ديوار . تم مي شدهاگوارتز خ

 بعلاوه آنطور که به ياد به هر جهت به امتحانش مي ارزيد ين سمت راهي وجود داشته باشداز ا

حتي مي توانست کمي خود را گرم . ورد شومينه گرمي هم در طبقه پايين وجود داشتمي آ

ولي سوزش  با اينکه براي لحظه اي سرما را از ياد برده بود. کند، اتاق را با عجله ترک کرد

هري که مي لرزيد نوک انگشتانش يخ زده اش . گشتانش افکار گرمش را مي ربوددردناک نوک ان

گويي براي مدتي طولاني قالب يخي اي را در . را زير کتفش مخفي کرد تا کمي از درد آنها بکاهد

 .ميان انگشتانش گرفته بود

ي پله ها ، کف پاهايش کاملا بي حس شده بود و آنها را مثل دو جسم سنگين رولب پله ها رسيد

سعي کرد براي حفظ تعادلش به نرده هاي کنار پله ها تکيه دهد و . به دنبال خود مي کشيد

 .پايين بيايد، صداي تق تق بهم خوردن دندانهايش را مي شنيد

و در حاليکه در آنها مي دميد سعي کرد درد آنها  دستهايش را به آرامي از زير کتفش بيرون آورد

آتش در . له ها منظره مطلوبي ديوانه وار او را به سمت خود مي کشيدپايين پ. را فراموش کند

هري که بي حسي پاهايش را از ياد برده . نارنجي رنگش مي سوخت شومينه با شعله هاي گرم و



قدرت کنترل اندام بي حسش را از دست داده بود و آنها . بود حريصانه به سمت آتش حرکت کرد

مي کوبيد، چيزي تا رسيدن به گرما نمانده بود و اين تنها چيزي به پايه هاي اشياء داخل اتاق 

 . بود که در ذهنش معنا داشت

پوست صورتش که روي .  نقش زمين شدپايش به لبه ميز گير کرد و با سريک متري شومينه 

سطح زبر قالي کشيده شده بود خراشيده شده بود و مي سوخت ولي نگاهش هنوز روي شعله 

پاي راستش که به ميز گرفته بود مي تپيد گوئي قلبش از بالا  قي مانده بودهاي آتش ثابت با

 .کنده شده بود و داخل پايش جاي خوش کرده بود

 .....ولي گرما

شعله هاي گرم و دلپذير درون شومينه با مهرباني سرما را از وجودش مي ! چقدر لذت بخش بود

ساند، بازهم نزديکتر رفت، نزديکتر ، هري نزديکتر رفت و خودش را به شعله ها ر. گرفتند 

 ....نزديکتر

حالا دستانش براي لمس شعله ها فقط به چند ميلي متر نياز داشتند، موج گرما را روي صورتش 

دستش را به درون آتش فرو برد،  .از دون دون شدن پوستش لذت مي برداحساس مي کرد و 

ي آن مي لغزيدند، دستش مي سوخت شعله ها دستش را در آغوش گرفته بودند و حريصانه رو

 !ولي چقدر لذت بخش بود

ولي اين کافي نبود هري عميقا مي خواست پا به درون شعله ها بگذارد، سرما از وجودش مي 

 ....نزديکتر رفت. گريخت



موج سردي او را عقب کشيد، پنجه هاي سياه رنگي بازوهاي او را مي فشردند و او را عقب مي 

ر اطرافش پرسه مي زد با خوشحالي او را در بر مي گرفت، در ميان قدرت کشيدند، سرما که د

هري با حسرت به شعله اي که در جلوي .سياه رنگي اسير شده بود که توان مقابله با آن را نداشت

، سرما بار ديگر به وجودش رخنه کرده بود و خسته تر چشمانش به خاموشي مي رفت نگريست

 .ي سياه دور کند ت پنجه هاي هالهاز آن بود که خود را از دس

. شايد اين پايان همه چيز بود. هري به آرامي چشمانش را بست.... سرما.... خسته . خسته بود

اصلا چه اهميتي داشت او فقط مي خواست . شايد بايد براي يکبار هم که شده تسليم مي شد

 . بخوابد

     !نه !نه : ي زير و شکنجه آوري در سرش فرياد کشيديصدا

بايد خود را از ميان چنگالهاي سرد و سياه مي . قدرت فريادها به قدري بود که هري را بيدار کند

تمام قدرتش را جمع کرد ، چوبش را در زير انگشتش لمس مي کرد، بايد بازويش را . رهانيد

 رفته به سرعت بازويش را بيرون کشيد و در حاليکه جائي در ميان سياهي را نشانه. نجات مي داد

بود با آخرين رمقش وردي را زير لب زمزمه کرد و بعد پرتو نوري قرمز که از سر چوبش خارج 

. صداي جيغ خفه اي به گوش رسيد و سپس صداي افتادن جسمي سنگين به روي زمين. شد

هري آزاد شد، بيدرنگ به سمت شعله ها رفت ولي آخرين نشانه ي شعله ها رو به نابودي بود و 

 .يز محو شدسپس همه چ

صورتش روي زمين بود و بوي علف در سرش مي . زانوهاي هري سست شد و نقش زمين شد

هري چشمانش را . سايه بزرگ وسياه رنگي به سمتش مي آمد بسيار بزرگتر از سايه قبل. پيچيد



 . بست

 

دي تنها چيزي که براي بار دوم او را وادار مي کرد تا چشمانش را باز کند احساس سوزش شدي 

نور بي رحمانه به وجودش . چشمانش را باز کرد . بود که روي دست راستش احساس مي کرد

حالا مي توانست هرميون را . صفحه مات رو به رويش ذره ذره شکل مي گرفت. حمله ور مي شد

آواز . صداي زمزمه هاي هرميون فضاي اتاق را دگرگون کرده بود. در کنار پنجره تشخيص دهد

 ...عناي کلمات را تشخيص نمي داد، شايد به زبان ديگري، شايد فرانسويعجيبي بود، م

منظره پشت . سعي کرد از جايش برخيزد، اتاق به طرز غير معمولي نوراني به نظر مي رسيد

آسماني سفيد که گلوله هاي پنبه اي شکل را روانه بستر سفيد . پنجره يک دست سفيد بود

به دستش که در ميان پارچه سفيدي بسته شده بود نگاه هري لبه تخت نشست و . زمين مي کرد

.  هرميون آهسته برگشت و لبخند زد. تصوير مبهمي از شعله هاي آتش در ذهنش بود. کرد

 .    خونسرد وآرام به نظر مي رسيد

بعد از سرماي اين .... برف تو سپتامبر ! بالاخره بيدار شدي؟ متوجه برف شدي؟ چقدر زيباست_ 

 .ياد دور از ذهن نبودچند روزه ز

 چه اتفاقي افتاده؟:  پرسيده بودهري که دستش را تا جلوي صورتش بالا آورد

اتفاق؟ فکر کردم تو مي خواهي به ما بگي ديشب چه اتفاقي : هرميون با آرامش لبخند زد و گفت

 .برات افتاد

 مي خواست بداند هري با حيرت به محيط اطرافش نگاه کرد براي اولين بار بعد از به هوش آمدن

 .اينجا کجاست



ديشب احتمالا به خاطرات کسي رفته بودي، بعد چون از .بذار کمکت کنم: هرميون ادامه داد

 .هوش رفتي آورديمت اينجا

 آورديد؟_

نمي دونم چي شد که وسط راهرو احساس کردم ديگه نيستي هر چي صدات کردم بي . اوهوم_ 

وقتي از حفره برج گذشتم رون کنار آتيش بيدار . بگاهفکر کردم حتما برگشتي خوا. فايده بود

رون دوباره به . وقتي ازش پرسيدم که تو رو ديده يا نه گفت که تو هنوز بر نگشتي. نشسته بود

هيچ . اونجا بودي خيره و مبهوت. با رون برگشتيم به محوطه. خوابگاه سر زد ولي بي فايده بود

هرکاري کرديم تا تو رو به خودت .  بدنت به لرزه افتادحرکتي نمي کردي رنگت پريده بود کم کم

همون جا مثل سنگ . سعي کرديم حرکتت بديم ولي اونم بي فايده بود. بياريم بي فايده بود

کمي بعد کار عجيبي کردي انگار داشتي يه چيز نامرئي رو لمس مي کردي . چسبيده بودي 

ست دستت داره سرخ مي شه و بعد کم صورتت باز شده بود و مي خنديدي، رون متوجه شد پو

با اينکه صورتت مثل گچ سفيد بود ولي در اون هيچ . انگار داشت ذوب مي شد. کم جمع مي شد

نزديکتر رفتي، رون تو رو عقب . گونه ناراحتي وجود نداشت، برعکس به نظر راضي مي رسيدي

 رو مي سوزوند و ما اونو يه چيزي بود که داشت تو. تو داشتي مي سوختي! اون مي ترسيد. کشيد

 ....بايد هر جور شده تو رو عقب مي کشيديم. نمي ديديم 

چند قدم دورتر رو چمن ها از هوش : هرميون ادامه حرفش را بريد و بعد از چند لحظه ادامه داد

مطمئن بودم به زودي فيليچ پيداش مي . درست در همين موقع خانم نوريس پيداش شد. رفتي

م با دو پيکر بي هوش چي کار کنم نمي تونستم توي اون مدت کم هردوتونو شه من نمي دونست

هاگريد که انگار از چند لحظه پيش ما رو ديده بود با شتاب از بين جنگل . زير شنل مخفي کنم



هاگريد هردوتونو بلند کرد و بدون . بيرون اومد ، براي من اون لحظه مثل يه فرشته نجات بود

فيليچ خيلي سريع خودشو رسوند مي تونستم اونو از پنجره کلبه . يمدرنگ تو کلبه مخفي شد

 . تا صبح اينجا بمونيم دادهاگريد پيشنهاد. ببينم

هري به اطرافش نگاه کرد، جايي که او فکر مي کرد تخت است در حقيقت مبل بزرگ و راحت 

فنگ درست جايي . دهاگريد بود و او تمام شب گذشته را در ميان پالتوي گرم هاگريد گذرانده بو

قطعات گمشده افکار هري کم کم . زير پايش لم داده بود و سرش را روي کفشهاي او گذارده بود

 .به هم مي پيوستند و شکل مي يافتند 

 ... سايه ها او را از آتش دور مي کردند! سايه هاي سرد؟ رون او را عقب کشيده بود

فکند و بعد جسم سنگيني که روي زمين دوباره صداي جيغ خفه ي هرميون در ذهنش طنين ا

 .افتاده بود

چه کرده بود؟ ديوانه وار در ذهنش دنبال . قلبش تير مي کشيد و قفسه سينه اش تنگ شده بود

 .جملات هرميون مي گشت

من نمي دونستم با دو پيکر بي هوش چي کار  ...تو داشتي مي سوختي!.... اون مي ترسيد.....

 ............دو تا ؟....... ؟دو تا پيکر ........ کنم

 .گفتم به زودي پشيمون ميشه! حقش بود : صدايي موزيانه گفت

هري . نگاهش مو شکافانه در ميان برفها مي چرخيد. هرميون برگشته بود، به هري نگاه نمي کرد

 .من چي کار کردم: که به زحمت صداي خودش را مي شنيد پرسيد

 .هرميون برنگشت، پاسخي نداد

 .....خيلي سريع و خيلي راحت. ن کاري که بايد مي کرديهمو_ 



برف و بوران با شدت به درون مي . هرميون بي مقدمه به سمت در يورش برد و آن را باز کرد

فنگ بلند شد و شروع به . وزيد، دو موجود پوشيده از برف در ميان چهار چوب در ايستاده بودند

ولي نفر دوم که . يکلش اصلا کار سختي نبودتشخيص هاگريد با وجود قد و ه. پارس کرد

 ....کلاهش را تا روي صورتش پايين کشيده بود

نفر دوم برفهاي روي کلاهش را عقب زد و کلاهش را برداشت، . هري نفسش را حبس کرد

صورتش رنگ پريده بود و زير چشمانش گود رفته بود به ....موهاي قرمز رنگ، صورت ککي مکي

 !زنده بود... لينظر خسته مي رسيد و

همانطور که ...شايد ديدن اون تنها چيزي بود که مي تونست خوشحالش کند ولي خوشحال نبود

خشم در . اصلا خوشحال نبود! او خوشحال نبود. به رون خيره مانده بود به لبه مبل چنگ زد

 .وجودش نعره مي کشيد

دوني هري تو ديشب تو مي : هرميون که متوجه نگاه خيره هري شده بود لبخند زد و گفت

بايد بگم اشتباهت از اون اشتباهاتي بود که آدمو . اجراي افسون يه کم دچار مشکل شدي

 .  خوشحال مي کنه

واقعا . رفيق کارت عالي بود: رون که متوجه هري شده بود دستش را به شانه او کوفت و گفت

 کي چوبتو در آورده بودي؟  . غافلگير شدم

خوب بيايد بشينيد صبحونتون رو بخوريد : ي را روي ميز پهن کرد و گفتهاگريد که بسته بزرگ

 .مي دونم هر سه تا تون خيلي گرسنه ايد

 !صبحانه مفصلي بود در ميان بست هاگريد همه چيز بود به معناي واقعي همه چيز



فوق العاده است رون : هرميون در حاليکه چنگالش را به ميان پيراشکي گوشت فرو مي برد گفت

 اينها رو از کجا آوردين؟؟! 

تر دابي با شنيدن اسم هري پا.  زديميه سري به آشپزخونه: زد گفت رون در حاليکه چشمک مي

 .اونقدر ذوق زده شده بود که هر چي دم دستش ميرسيد برامون مي ذاشت 

آره کاملا : هرميون که داشت يک ران مرغ سوخاري رو از لاي نان بيرون مي کشيد گفت

 !اونم براي سه نفر نه سي نفر. نگفتين فقط صبحونه مي خوايند! مشخصه

 .هاگريد ليوانهاي سطل مانندش را که بخار گرمي از آن برمي خاست روي ميز پخش کرد

  .تو بايد مي کشتيش. اون بايد مي مرد: کسي با خشم در گوش هري زمزمه کرد

دستش . توياتش روي ميز پاشيدليواني که دست هري بود دامبي روي ميز افتاد و بخشي از مح

هرميون با دلواپسي به او نگاه کرد ولي قبل از اينکه چيزي بگويد هاگريد به . به شدت مي سوخت

استاد . امروز تا بعدظهر بيکاريد! خوب يه خبر خوب براي هر سه تاتون : ميان حرفش پريد وگفت

هرميون مشتاقانه . و تعطيل کردمبه علت هواي بدم من کلاس. دفاع در برابر جادوي سياه نيومده

 هاگريد تو مي دوني استاد دفاع در برابر جادوي سياه کيه؟ چرا نمياد؟: پرسيد

فکر نکنم که بدونم البته اگه هم بدونم فکر نکنم به شما : هاگريد شانه هايش را بالا کشيد و گفت

 .سه تا وروجک بگم

ولي : تش منقبض شد و سپس گفترون که گويي از چيزي رنج مي برد براي لحظه اي صور

 .هويت يک استاد که جز اسرار نيست

 .نه فکر نمي کنم باشه، ولي خودم دوست ندارم بگم: هاگريد خنديد و گفت

 من از چه طلسمي استفاده کردم؟: هري بي مقدمه گفت



 . کسي پاسخي نداد رون که چيزي در گلويش پريده بود سرفه مي کرد

تو اون موقع حالت خوب نبود، رون هم که الان . فراموشش کن: فتبعد از چند لحظه هرميون گ

 ....حالش خوبـــ

 چه طلسمي؟: هري با اصرار گفت

 ...من: هرميون درمانده به هاگريد نگاه کرد و گفت

تاثيرش مخربه مي شه يک فيل و باهاش از پا . يه طلسم قديمي بود: هاگريد با غرش گفت

 . ر موردش خوندم توي يه مجله آشغالي به اسم طفره زن بوديادمه آخرين باري که د. درآورد

 !اي احمق: کسي در گوش هري زمزمه کرد

 .من اون نور قرمزو ديدم... و...ولي من صداي زمين خوردن اونو شنيدم و_ 

 .اون بايد مي مرد: کسي در ادامه حرفش گفت

 .داشتي تا اونو کامل اجرا کنيبله ولي اونقدر قدرت ن: هاگريد که لحن سردي پيدا کرده بود گفت

 نکنه نگراني که چرا من زنده موندم؟! بس کن پسر: رون خنديد و گفت

 .آره احمق تو بايد مي مردي: کسي با خشم گفت

 !نه! نه: هري دستانش را روي ميز کوبيد و فرياد کشيد

 .دستش به ليوان سطل مانند خورده بود و محتويات داغش روي ميز پخش شده بود

 !هري: يون ناليدهرم

قبل از ترک کردن کلبه هري . و به سرعت کلبه را ترک کرد! نه: هري بار ديگر فرياد کشيد

 .هاگريد را مي ديد که از رون مي خواهد او را تنها بگذارد



 گوشش هري دور شد کسي در. برف تا بالاي مچ پاي هري را پوشانده بود. فضاي بيرون سرد بود

 .کشتي ولي نتونستينو مي تو بايد او: زمزمه کرد

 .من کسي رو نمي کشم: هري سرش را در ميان دستانش گرفت و فرياد کشيد

اين خودش بود که . مدتها بود مي دانست صدايي که در سرش مي پيچيد متعلق به خودش است

 .به مرگ او مي اندشيد، خشم و نفرت از درونش برمي خاست

 .هري ناليد و در ميان برفها زانو زد.ونو مي کشيتو بالاخره ا! احمق نشو: صدا به او گفت

 .من اونو نمي کشم_ 

 !خيلي زود. چرا تو اين کارو مي کني_ 

 !نه: و با خشم گفت هري مشتش را پر از برف کرد و به درخت کوبيد

 مي خواست بخشي از وجودش را از خودش جدا کند بخشي که مثل يک توده عفوني روز به روز 

دوباره دستش را از برف پر کرد برفها را در ميان . ودش را پر مي کردرشد مي کرد و وج

دوباره، دوباره، مي خواست وجودش را پاره . انگشتانش مي فشرد و به سينه درخت مي کوبيد

قدرت ديدن قدرت شنيدن و شايد . چيزي در درونش رشد مي کرد و قدرت مي گرفت. کند

 .قدرت کشتن

 بود و حالا هوا سرد. ش را لاي برفها فرو کردها غلت زد و صورتفرياد ديگري نکشيد، روي برف

تمام لباسش خيس شده بود، در حاليکه نفس نفس مي زد و بخار سفيد را بيرون مي داد مي 

دستي که با پارچه هاي سفيد بسته شده بود حالا . حس گناه وجودش را آلوده کرده بود. لرزيد

 . آلوده مي کرد همارچه ها مي گذشت و برفهاي سفيد راخوني که از لاي پ. آغشته به خون بود

 چرا او بايد کشته مي شد ؟



به ياد خانم ويزلي افتاد که بزرگترين ترسش از دست دادن . پارچه را از دور دستش باز کرد

تا همين چند ساعت پيش . به ياد لولو خورخوره اي افتاد که شکل جسد رون بود. فرزندانش بود

 .ن کابوس را تبديل به يک واقعيت کندممکن بود او اي

اين خاطرات .  سرماي برف دردش را آرام مي کرد،دست سوخته اش را به ميان برفها فرو برد

لعنتي از کجا به ذهنش مي آمدند؟ به ياد شعله ها افتاد و لذت عجيبي که در سوختن خودش 

قدري بهم ريخته بود که نمي ذهنش به . يافته بود و صدايي که به او مي گفت بايد او را بکشد

. کسي که به او کمک کند. به کسي نياز داشت کسي که با او حرف بزند. توانست به نتيجه برسد

که چه مي شنود،  کسي مثل يک . کسي که بتواند راحت نزدش اعتراف کند که چه مي بيند

 ...کسي مثل پدرش پدر،

کسي که مرده بود، کسي که خاطره : پوزخند تلخي زد و خودش را به لبه هاي سنگي رساند

 ....چنداني از او نداشت

 هري؟: صداي آرامي پشت سرش زمزمه کرد

رون که صورتش درهم و رنجيده به نظر مي رسيد کنار هري روي لبه هاي سنگي 

 .بخاطر حرفاي ديروزم متاسفم: صدايش آرام و بي طنش بود.نشست

  بخشي از وجودش توانست به او بگويد کهچگونه مي. هري چيزي نگفت سرش را پايين انداخت

 .نابود کندمي خواهد او را 

 .رون پتوي بزرگي را که در دست داشت روي شانه هاي هري انداخت

اينجوري بهتره . بيا با اين دستمال ببندش. اگه هرميون دستت رو ببينه پدر منو در مياره_ 

 .بايد يه سر به مادام پامفري بزني. خونش بند مياد



 دستمال را در ميان دستانش فشرد درد تا مغز استخوانش مي رفت، احساس درد به او هري

 .کرد تا گناه را کمتر احساس کند کمک مي

هش دستت از آزار دادن خودت بردار رفيق اين را: رون که انگار ذهن او را خوانده بود گفت

 ديشب چه اتفاقي افتاد؟....نيست

 . نداد و اجازه داد سکوت شناور به حرکتش ادامه دهدهري چيزي از شعله ها نگفت، پاسخي

 .فراموشش کن، هيچ اتفاقي نيفتاده، پاشو بريم: رون که ادامه اين بحث را بيهوده مي ديد گفت

بايد مي دانست  بايد به او مي گفت،. هري دست رون را گرفت و او را وادار کرد دوباره بنشيند

رش را جلوتر برد تا مطمئن شود نگاهش با نگاه او س. خطري جدي از طرف او تهديدش مي کند

 .تلاقي پيدا نمي کند

اگه لازم ديدي هر . نميدونم داره چه اتفاقي مي افته. خودتو دور نگه دار. از من دور بمون_ 

 .کاري ازدستت بر مي اومد براي دفاع از خودت انجام بده

 دفاع ؟ دفاع در برابر چي؟_ 

 در برابر من؟_ 

 دي؟ديوونه ش_ 

از من . شايد، شايد دارم ديوونه ميشم: هري در حاليکه نگاهش روي دستش قفل شده بود گفت

 .دور بمون، نمي دونم ممکنه چي کار بکنم

هري پتو را تا بالاي . رون مبهوت به او نگاه مي کرد گوئي حس مي کرد او را نمي شناسد

برف به . ه او زل زده بود ترک کردگوشهايش بالا کشيد و او را در حالي که همچنان با حيرت ب

 .                     نرمي روي موهايش مي نشست



  

 پايان فصل يازدهم

     

 


